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عملکرد قالیباف 
و  شعار «عبور از  روحانی» 

آمار و اخباری کــه به تدریج از 
عملکرد دوران محمدباقر قالیباف 
و شــورای شــهر اصولگرایــان در 
۱۲ ســال بیرون آمده، پرسش های 
فراوانی را به وجود آورده اســت. 

از جمله اینکه مگر ما دســتگاه های نظارتی نداریم؟ 
چگونــه ممکن بوده شــهرداری تهــران از نظر مالی 
به نقطه ای برســد که حجم بدهی های آن، سه برابر 
بودجه ســالانه این نهاد عمومی شده باشد؟ در عرف 
قانون تجــارت، هــرگاه بدهی های یک بنــگاه بیش 
از دارایی هــای آن شــود، آن بنگاه ورشکســته اعلام 
می شود. به بیان ســاده تر، شهرداری پایتخت، سال ها 
ورشکســته بوده، اما خبر آن رســما اعلام نمی شــده 
اســت. چگونه ممکن اســت هــزاران نفــر در چند 
ماه آن هــم در دوران انتخابات ریاســت جمهوری به 
استخدام شــهرداری درآمده باشــند؟ چگونه امکان 
دارد شمار کارکنان شــهرداری در ۱۲ سال از ۳۵ هزار 
نفر به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده باشد؟ چطور تهران 
به جنگلی از بتون آرمه، برج های سربه فلک کشــیده و 
مال های آن چنانی تبدیل شده باشد؟ آیا تصور می شد 
که بســیاری از باغ های شــمال و غرب تهران شــبانه 
خشکانده شده و به برج یا برج- باغ تبدیل شده باشند؟  
مســئولان مربوطه اعلام کرده اند اگر شــکایتی بشود 
حاضر به پیگیری خواهند بود؛ اما واقعیت آن است که 
مسئولیت نه متوجه دستگاه قضائی است، نه هیچ یک 
از دستگاه ها و نهادهای نظارتی دیگر. هیچ امر خلافی 
در دوران مدیریــت آقای قالیباف اتفاق نیفتاده که نیاز 
به رسیدگی داشته باشد. نه رساندن کارکنان شهرداری 
از ۳۵ هــزار نفر تا قبل از آمــدن قالیباف به بالای ۷۰ 
هزار نفر بعد از رفتــن او کاری خلاف قانون بوده و نه 
حجم بدهی های نجومی که شهردار سابق تهران به 
جا گذاشته اســت. نه قراردادهای شگفت انگیز آن با 
سایر دستگاه ها برای انجام خدماتی که معلوم نیست 
چقدر اساسا نیاز بوده، آن هم با آن مبالغ گزاف، خلاف 
قانون بوده و نه سایر اقداماتی که در ۱۲ سال مدیریت 
اصولگرایان بر شهرداری و شورای شهر پایتخت رفته 
اســت. در آن صورت پاســخ گوی اوضاع درهم ریخته 
شــهرداری پایتخــت آن گونه که شــهردار و معاونان 
جدید گزارش می دهند، کیست؟ مسئولیت اصلی، نه 
بر دوش شــهرداری نه شورای شــهر و نه هیچ یک از 
دستگاه های نظارتی است. پاسخ گویی درباره وضعیت 
نگران کننده ای که شهرداری پایتخت امروز پیدا کرده بر 
عهده آنانی اســت که در انتخابات شورای شهر دوم، 
به صندوق رأی پشــت کردند و  این نهاد حیاتی را دو 
دســتی به اصولگرایان پیشکش کردند. براساس آمار 
وزارت کشــور، در تهران بزرگ حداقل شــش میلیون 
رأی دهنــده وجود دارد. اگر حتــی ۱۰ درصد آنان پای 
صنــدوق رأی می رفتند، اعضا با حداقل ۶۰۰ هزار رأی 
باید به ساختمان بهشت قدم می گذاشتند؛ اما اعضای 
شــورای شهر در انتخابات شورای شــهر دوم و سوم، 
با حــدود صد هزار رأی به عضویت پارلمان شــهری 
درآمدنــد؛ بنابراین می توان پرســید کــه در عملکرد 
شــورای شــهر که احمدی نژاد و قالیباف را به کرسی 
شــهرداری نشــاندند و نظارتی هم بــر عملکرد آنان 
نداشتند و وسواســی هم درباره برنامه های اجراشده 
در آن ۱۵ ســال از خود نشان ندادند، مقصر هستند یا 
مــردم تهران که به صندوق رأی پشــت کرده و در آن 
انتخابات شــرکت نکردند؟ شعار «عبور از روحانی» 
در حقیقت بازگوکننده بــاور تلخ دیگری بود مبنی 
بــر ابراز پشــیمانی از رأی دادن به او و شــرکت در 
انتخابات؛ اما تصویری که امروز از عملکرد مدیریت 
شــهری در اختیار اصولگرایان در برابر مردم ایران 
به ویژه تهرانی ها قرار گرفته بدون تردید ما را با این 
پرسش بنیادین روبه رو می کند که آیا شرکت نکردن 

در انتخابات، گزینه مناسبی است؟ 

سرمقاله

صادق زیباکلام

حرف اول

دلار  می تازد 

نرخ ارز بار دیگر روند افزایشــی 
به خود گرفته اســت و هر روز، 
ثبــت  را  تــازه ای  رکوردهــای 
می کند. بعد از به نتیجه رســیدن 
توافــق برجام، تصور این بود که 
لغــو تحریم ها باید عرضه ارز را افزایش دهد و در 
نتیجه نرخ ارز نزولی شود. در نظریه برابری قدرت 
خرید، این یک اصل است که کاهش تورم، افزایش 
قدرت پول ملی را به همراه خواهد داشــت. طبق 
اعلام نظر مسئولان، تورم کاهش یافته و تک رقمی 
شده است پس باید پول ایران در برابر پول آمریکا 
تقویت شــود؛ یعنی نرخ ارز کاهش یابد. براساس 
این نظریــه نیز اگر حجم پول ایران خیلی بیشــتر 
از حجــم پول در آمریکا افزایــش یابد، این اتفاق، 
کاهــش ارزش دلار را در پــی خواهد داشــت. با 
توجه به مطالب گفته شــده باید نــرخ ارز بعد از 
لغو تحریم ها کاهش می یافت، اما برعکس شاهد 
رشد نرخ ارز در ایران هستیم. بعد از لغو تحریم ها 
امیدواری به طبیعی شــدن روند نقل و انتقال ارز 
و شــکل گیری قیمت ها در نظــام عرضه و تقاضا 
و حتی تک نرخی شــدن آن بالا رفت. درآن مقطع 
نرخ دلار مبادلاتی دو هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده 
بود چراکه احتمالا مســئولان بانک مرکزی تصور 
می کردند در فضای پسابرجام، نرخ ارز کاهش یابد 
و با این اتفــاق مثبت، بانک مرکزی می تواند ارز را 
تک نرخی کنــد و بعد از حدود ۱۰ ســال از دوران 
دولت اصلاحات، بــار دیگر نرخ ارز آزاد و نرخ ارز 
مبادله ای یکسان شــود. این روزها که نرخ ارز در 
حال ثبت رکوردهای تازه است، این نگرانی وجود 
دارد که با ادامه روند افزایش قیمت دلار، واردات 
در کشور گران شده و همین امر باعث رشد تورم در 
اقتصاد ایران شود. نمی توان از تأثیر روند افزایش 
قیمت دلار بر واردات و رشــد تورم صرف نظر کرد. 
 اکنون قیمت دلار به میان چهار و پنج  هزار تومان 
رســیده و تأکید می کنم این در شــرایطی است که 
همه نظریــات اقتصادی حکایت از کاهش قیمت 
دلار بعــد از برجام داشــت. افزایــش قیمت دلار 
در شــرایطی خودنمایی می کند که بخش عمده 
تحریم های هســته ای لغو شــده، برجام به اجرا 
درآمده و صــادرات نفت ایران بیــش از دو برابر 
افزایــش یافته که همه اینها بــه معنای ورود ارز 
بیشــتر به ایران است. شــاید یکی از علل افزایش 
بهای دلار، رشــد واردات باشد چراکه ارز موردنیاز 
برای واردات، بایــد از محل دلارهای نفتی جبران 

می شد تا باعث بالارفتن قیمت دلار نشود. 

مهدى تقوى . استاد اقتصاد دانشگاه علامه

ضایعه اى براى مطبوعات کشور
در تاریخ مطبوعات ایران بسیار کسان سمت «سردبیر» را در نشریات مختلف داشته اند، اما فقط برخى از آنها روزنامه نگارانى تأثیرگذار و جریان ساز و منشأ تحولاتى 
در عرصه کار خود بوده اند و نام شــان به عنوان ســردبیرانى که توانســته اند نشــریات خود را مقبول خوانندگان کنند، شــمار خوانندگان شــان را افزایش دهند و بر 
نشــریات دوران خود نیز تأثیر بگذارند، در حافظه مطبوعات ایران مانده اســت. ناصر ملک محمدى یکى از آن ســردبیران بود که 60 ســال از عمرش را در این حرفه 
سپرى کرد و به ویژه در دهه 1340 از سرشناس ترین سردبیران نشریات کشور بود. او هم در نشریات عامه پسند هفتگى، هم در نشریات فرهنگى/ اجتماعى و هم 
در روزنامه ها ابتکارهایى ماندگار از خود نشــان داد که برخى از آنها مهر و امضاى او شــده بودند؛ به ویژ که حســن خلق و مدارا و مردم مدارى ملک محمدى باعث شده 
بود که در این سال ها شمار زیادى از روزنامه نگاران فعال کشور مشتاق همکارى با او باشند و این بخت و امکان را پیدا کنند که همه آنان از این همکارى به عنوان 
دوره اى پربار و تأثیرگذار از کارنامه شان یاد  کنند.  ناصر ملک محمدى سرانجام پس از تحمل یک دوره طولانى بیمارى، صبح روز بیست وششم دى درگذشت. ما فعالان 
رســانه، چه آنها که بخت همکارى با او را به دســت آوردیم چه آنها که فقط شــاهد فعالیت ها و دســتاوردهاى او بودیم، درگذشت ناصر ملک محمدى را ضایعه اى براى 
تاریخ مطبوعات ایران و به تعبیرى یکی از آخرین چهره هاي شــاخص روزنامه نگارى کلاســیک کشور تلقى مى کنیم. این ضایعه را به خانواده مطبوعات ایران، دوستان و 

همکارانش، خانواده و همه بازماندگان او تسلیت مى گوییم.

هیئت مؤسس انجمن پیش کسوتان مطبوعات - دوستان و همکاران مطبوعاتى و فرهنگى زنده یاد ناصر ملک محمدى

ایستاده درایستاده در  تندبادتندبادنگاهي به روزگار  مهندس بازرگان در  قامت نماینده مجلس نگاهي به روزگار  مهندس بازرگان در  قامت نماینده مجلس 
محمد توسلي از  مشي سیاسي نخست وزیر دولت موقت مي گویدمحمد توسلي از  مشي سیاسي نخست وزیر دولت موقت مي گوید
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صفحه ۱۴

پیام رســان تلگــرام، بعــد از عبــور از فضــای 
اعتراضــات اخیر، با دســتور شــورای عالی امنیت 
ملی رفع فیلتر شــد. اتفاقی طبیعــی که در همه 
کشــورهای دنیــا بعد از گذر از فضــای خاص یک 
بحران، رخ می دهد و نشان دهنده ثبات یک سیستم 
سیاسی اســت اما بعد از در دســترس قرار گرفتن 
دوباره تلگرام و اینستاگرام، برخی تریبون ها و افراد، 
به دفاع رئیس جمهور از حقوق شهروندی و عمل 
به وظایف مصرح خود در قانون اساسی، معترض 
شــده و نشــان دادند کماکان تصور محدودکردن 
رســانه ها و گردش آزاد اطلاعات به جای استفاده 
مؤثــر از آنها در پس ذهن ایــن چهره ها قرار دارد. 
آنان دلایل کارشناســی ضعیف و فاقد بنیان علمی 
و جامعه شناسی را به عنوان دلیل اعتراض خود به 
رفع فیلتر تلگرام مطرح کــرده و می کنند. به باور 
نگارنده، مسئله اصلی نه رفع فیلتر یک پیام رسان 
یا ســایت خبری که نگاه ســطحی به رویدادهای 
سیاســی و اجتماعی در کشور ماســت. سؤال این 
است: چرا استفاده از یک پیام رسان خارجی تا این 
میزان در فضای یک کشــور رونق پیدا کرده است؟ 
فضای یک ســویه اطلاع رسانی در داخل، پاسخ این 
ســؤال اســت. اگر این فضا، فضای دوسویه بود و 
بازتاب دهنده مواضع  انواع رســانه های قانونــی، 
همه اقشار و جریانات بودند، اساسا نوبت به رونق 

تلگرام نمی رســید؟ اتفاقا مقایســه تعداد کاربران 
ایرانــی آن با میزان اســتفاده از این اپلیکیشــن در 
سایر کشورها، به روشنی نشان می دهد که هرکجا 
رسانه های رســمی امکان فعالیت آزادانه داشته 
باشــند، مردم کمتر سراغ رســانه های غیررسمی 
می رونــد. ایرانیــان نیازهایی دارنــد و کانال های 
اطلاع رســانی داخلی عقیم از پاســخ گویی به این 
مطالبات هســتند. مردم در یک بازار مشــخص به 
فناوری های جدیــد روی می آوردنــد و این رونق، 
معلول محدودیت های داخلی است. حال که این 
محدودیت هــا تا حد کمی با پیام رســان ها جبران 
می شــود، همین حد هم از ســوی برخــی افراد و 
جریانــات بر تابیده نمی شــود. آنــان علاقه مند به 
فضــای مونولوگ  هســتند که فقط حــرف بزنند و 
مخاطبان امکان بیان نظرات خود را نداشته باشند. 
حتی به شــکلی تناقض گونه نیز رفتــار می کنند و 
مصداق رطب خورده منع رطب چون کند هستند. 
نوعــی یک بام و دو هوا که وقتی قرار اســت خود 
ایــن جریانات و افراد از امکانات این پیام رســان ها 
اســتفاده کنند، اشکالی ندارد اما زمانی که دیگران 
بنای استفاده داشته باشند، معبری به سوی جهنم 
خواهد بــود. اگر بــا رویکرد حرفــه ای و معمول 
در سراســر جهان بــه فعالیت رســانه ای در ایران 
نگریسته شود و رسانه های فراگیر تصویری، مکتوب 
و مجازی بتوانند منعکس کننده نیازها و ســخنان 
مردم خود باشــند، دیگر نیازی به فیلترینگ تلگرام 
و اینستاگرام نیســت. در دوران اصلاحات که بهار 
مطبوعات شــکل گرفته بود، تمایل به رسانه های 
خارجی بســیار کاهش یافت و آنان بازار خود را از 

دســت دادند؛ چرا که مطبوعات پاسخ گو به مردم 
و صــدای آنان بودنــد. امروز بر اثر سیاســت های 
اعمال شــده، مطبوعات به شدت ضعیف شده اند و 
چه به لحاظ اقتصادی و چــه از منظر امکان ورود 
به سوژه های مورد انتظار مردم، با محدودیت های 
روز افــزون دســت وپنجه نرم می کنند. ســؤال این 
است که چطور زمانی که این کانال های تلگرامی، 
دعوت به راهپیمایی علیه دولت و گرانی می کنند، 
آن موقع رسانه وابسته به خارجی ها نیستند؟ وقتی 
همه چیز ســمت و سوی سیاســی به خود بگیرد، 
هدف وســیله را توجیه کرده و دولت رقیب، با هر 
ابزاری تخریب می شــود. وقتی مردم از حق خود 
برای اســتفاده از ایــن ابزارها اســتفاده می کنند، 
ناگهان مواضعی انتقادی از نحوه استفاده جامعه 

از یک رسانه شنیده می شود.
 بهتر اســت به جای ایــن نوع ســخنان که در 
دنیــای ارتباطی امــروز قابل پیاده کردن نیســت و 
انواع فیلترشــکن هایی کــه مردم ایران اســتفاده 
می کنند، به آسیب شناسی فضای رسانه ای داخلی 
پرداخته شــود که چــرا اینها نمی تواننــد کالایی 
عرضه کنند که مورد پسند مشــتریان باشد. بیشتر 
کالاهای تولید شده در صدا و سیمای ایران، کالاهایی 
بی کیفیــت با هزینه تولید بســیار بالا هســتند که 
کاملا غیر رقابتی عرضه می شــوند. ایســتادگی در 
برابــر فناوری و خواســت عمومی مــردم، راه حل 
شــنیدن مشــکلات جامعه نیســت. در زمان رژیم 
پهلوی بحث هایی مطرح شــده بود که خرید رادیو 
با اســتفاده از مجوزهایــی صورت بگیــرد! آقای 
مسجدجامعی نقل می کرد که در تهران گردی های 

خود، این مجوزها را دیده اســت. بعــد از انقلاب 
نیز ایــن رویکرد درباره ویدئــو، اینترنت، ماهواره و 
حتی رسانه های پرتعداد مکتوب دوران اصلاحات 
وجود داشت و این عقب ماندن از نیازهای اجتماع 
و به رسمیت نشــناختن نیاز مخاطب است. چگونه 
ده ها شــبکه تلویزیونی، ماهــواره ای، خبرگزاری و 
روزنامه و حتی کانال های این نهادها در تلگرام، به 
مرحله ای از ناکارآمدی رسیده اند که ناگزیر از فیلتر 
یک پیام رســان ساده هســتیم؟ اگر اینها به درستی 
به امور حرفه ای اطلاع رســانی پرداخته بودند، آیا 
نیــازی به این نــوع نگرانی ها و صــرف میلیارد ها 
تومــان هزینــه فیلترینــگ بــود؟ در کشــورهای 
توســعه یافته و حتــی در حال توســعه، مطبوعات 
و شــبکه های خصوصی مخاطبــان ثابتی دارند و 
مردم اخبار پیام رســان ها و رســانه های اجتماعی 
را با یک منبع مورد اعتماد خود می ســنجند. رفتار 
رسانه ای مردم در ایران نشان دهنده ناکارآمدی در 
سازمان رســانه ای کشور است و نسخه شفابخش 
آن بستن و فیلترینگ نیســت. درباره خودروسازی 
در ایران، در دهه های اخیر بارها ســخن گفته شده 
و دلیل نارضایتی مردم، کیفیــت پایین، قیمت بالا 
و ایمنی ضعیف خودروهای ســاخت داخل عنوان 
شــده که مردم حتی خودروهــای چینی را به آنها 
ترجیح می دهند. رســانه و ابزارهای رســانه ای نیز 
نوعی کالاست و مردم، کالای مرغوب خبر، گزارش 
و تفســیر و تحلیل را می خواهند. وقتی تولید گران 
تولیــدات نامرغوب عرضــه کنند، نبایــد مردم را 
به خاطــر تأمیــن نیازهای خــود با کالایــی دیگر، 

سرزنش کرد. 
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